
 مسائل مستحدثه تحریر الوسیله/ تغییر جنسیت  :موضوع

 1398دی  7ه ششم، جلس

 احمد خاتم  استاد سید 

 خلاصه درس گذشته

ادله آنچه امام راحل   ی  تغییر جنسیت را بحث کردیم، سرانجام به این رسیدیم با مجموعه

جنسیت  دلیل محکم بر حرمت اقامه نشده است.   .حرام نیست مستند است فرموده اند تغییر

ز دلیل محکم بر وجوب ما هستیم و  پس .اقامه نکرده اند تغییر جنسیت البته امام راحل نیر

ز می شود  مراجعه به اصل که در  ولی بخاطر اینکه شارع مقدس تشدیدی .اباحه وبرائت متعیر

یعنز  به جواز بشویم،  قائل  با شجاعت  راحل  امام  مانند  توانیم  دارد. نم  دماء  و  امر فروج 

همراهی با محقق خویی که قائل به حرمت است نداریم و به شجاعت امام راحل نم توانیم 

 .جواز را بگوییم. لکن می گوییم جایز ست و ان کان الاحوط ترکه

مساله  :ادامه 

، و هل يجب ذلك لو رأت المرأة   .... ز ی الخننى ليصیر ملحقا بأحد الجنسیر
و كذا لا يحرم العمل فز

ی نفسه تمايلات  
ی نفسها تمايلات من سنخ تمايلات الرجل أو بعض آثار الرجولية أو رأى المرء فز

فز

الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس و لكن  

 .[1]يیر جنسيته بما يخالفهأمكن تغ

 مساله

ولی چون امام راحل  .از مسائل مهم و قابل توجه معاصر نیست است و خننى  مساله بعدی

اینکه یحث ناقص نماند آن را مطرح می کنیم و در آن زیاد توقف نم   مطرح کردند و برای 

 .کینم

ز کند که مرد یا   می فرماید حرام نیست خننى عمل کند امام راحل تکلیف جنسیت خود را معیر

طریق  به  خننى  درباره  است  جایز  راحل  امام  نظر  در  جنسیت  تغییر  وقنی کلی  است.  زن 

 .به خصوص اگردر انجام وظیفه و تکالیف دچار مشکلات بشود  است، اولی

در خننى  لغوی  در کتاب معنز  و  و   لغت  الرجل  فرج  له  الذی  هو   : ص  ج  البحرین  مجمع 

 را دارد. و الجمع  .المرئة
ی

 را دارد و هم آلت زنانگ
ی

خننى کسی است که آلت رجولیت مردانگ

ایى کالحُبَالی. در گذشته بحث کردیم از قرآن استفاده می شود که انسان  
َ
ن
ُ
خِناث ککِتاب و الخ

یا مونث هستند یا مذکر  باشند اما .ها  واقع   این هم مذکر و هم مونث  در  و  ظاهری است 
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انوثیت   یا مونث است. علائم برای تشخیص ذکوریت و  یا مذکر و  ز نیست. در واقع  چنیر

 .خننى بیان شده است

اینکه دو عضوی که دارد اگر همیشه بول از عضو مردانه باشد نشان مرد بودن   :علامت اول

  او است و
ا
بول او از عضو زنانه باشد نشان زنانه بودن است و عضو مردانه زائد   اگر معمول

 .است

دوم احدهما :علامت  من  البول  سبقة  ولی  آید  او می  بول  دو عضو  هر  از  نشان   اگر  است. 

 .نشان انوثیت خواهد بود  ذکوریت و

وع می شود ولی انقطاع بول :علامت سوم احدهما باشد. عضوی   من اگر بول از هر دو عضو سرر

ز جنسیت ملاک است  .که بول از ان عضو منقطع می شود، در تعییر

 :شمردن اضلاع خننى است. منتهی مساله سه صورت دارد  :علامت سوم

مستور است. از کودکی پوست روی آلت   او در حقیقت خننى نیست بلکه آلت :صورت اول

 .را پوشانده که با عمل جراخز ساده مشکل برطرف می شود 

نشانه های انوثیت را  خنثای مشکله است یعنز هم نشانه های رجولیت و هم :صورت دوم

دارد و نم توان تشخیص داد یعنز فقط پوشیده بودن عضو نیست از سوی دیگر نشانه ها  

ز را ندارد. یعنز گاه گرایش   گاه گاه از انوثیتش استفاده می کند، از ذکوریتش استفاده می کند نیر

دارد، گویند زنانه  می  مشکل  خنثای  این  به  دارد  مردانه  گرایش   .گاه 

 .خننى غیر مشکل است بلکه با امارات ذکر شده می توان تشخیص داد  :صورت سوم

واجب   مواردی  در  بلکه  است  جایز  تنها  نه  پوشانده  را  عضو  پوست  اول که  صورت  اما 

کت کند، .است باید تکلیف او روشن  باید معلوم شود در مجالس مردانه یا مجالس زنانه سرر

قروح   یا خون دیگر است، .و نماز را ترک کند باشد مثلا خویز که می بیند خون حیض است

اسم این صورت را تغییر جنسیت نیست بلکه اسم آن   .و نمازش را بخواند وجروح دیگر است 

 .علاج و درمان است

، پزشک مرد نیاز :ان قلت
ً
 در این حوزه   به جراخ دارد و چه بسا پزشک زن مختصا

ً
مختصا

معلوم نیست چه جنسینی دارد حنی پزشک زن یا مرد او را درمان کند. در این جا قانون   نباشد،

  کلی مرجع است و به آن مراجعه می شود عبارت از این است که
ا
باید مرد به   در طبابت اصول

طبیب مرد مراجعه کند و کذالک زن به طبیب زن مراجعه کند. و زنها بداند که چه بسا طبیب  

متاسفانه این تصور در برخز زنان گرایسیر است که زن   - .زن بهیی از طبیب مرد درمان می کند



ز عده ای   نم تواند طبیب برجسته و از طبیب مرد برجسته تر باشد. خطایی دیگری که بیر

وجود دارد اینکه فکر می کنند طبیب مرد محرم است. درحالی اگر زیز بیمار است و پزشک زن  

همه فقهاء فتوا داده اند عند الاضطرار   -.نباشد برای نجات زن پزشک مرد آن رادرمان کند

ز   او برای نجات زن باید طبیب مرد به داد زن برسد و را از مرگ نجات بدهد. در مورد مرد نیر

ایط اضطرار باید رعایت بشود  که   مثالی .صادق است یعنز طبیب زن به داد مرد برسد. البته سرر

ایطی است که   برای اضطرار زده می شود عبارت از اضطرار به اکل میته است که این در سرر

زن با  زن و پزشک مرد هست اما هیچ راهی برای نجات خود ندارد. اما درصوریی که پزشک

ساعت تاخیر مثلا حاصرز بشود باید صیر کرد آری اگر برای نجات زن نم توان این مدت   دو

 را صیر کند می تواند مرد زن را نجات بدهد. بنابراین مورد اتفاق همه فقها است و روایت  
زمایز

ز دال بر آن می باشد  .معتیر نیر

  » .تیر های وسایل الشیعه در تبویب باب ها فتواهای محرموم شیخ حر عاملی است
ُ
ه
َّ
ن
َ
بَابُ أ

 يَجُ 
َ
سِ وَ لَ

ْ
عَك
ْ
 وَ بِال

ا
ة اصَّ

َ
ورَةِ خ ُ

يْهَا مَعَ الضّزَّ
َ
رَ إِل

ُ
ظ
ْ
 وَ يَن

َ
ة بِيَّ

َ
جْن
َ ْ
 الْ

َ
 يُعَالِج

ْ
ن
َ
جُلِ أ  لِلرَّ

ُ
مِهَا  يَجُوز

َ
 مَعَ عَد

ُ
وز

زِ  ِّ مُمَیر
ْ
ِّ ال ی نرِ

 «حَنیَّ مِنَ الصَّ

مِ عَنْ 
َ
حَك

ْ
ِّ بْنِ ال دِ بْنِ عِيسَی عَنْ عَلِیی  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
َ عَنْ أ دِ بْنِ يَحْنر

وبَ عَنْ مُحَمَّ
ُ
 بْنُ يَعْق

ُ
د   مُحَمَّ

الَ 
َ
رٍ ع ق

َ
ی جَعْف یرِ

َ
ِّ عَنْ أ مَالِیی

ُّ
 الث

َ
ی حَمْزَة یرِ

َ
ا   :أ ا إِمَّ

َ
ی جَسَدِه ِ

ءُ فز
َ
بَلَ
ْ
مُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا ال

ْ
ةِ ال
َ
مَرْأ
ْ
 عَنِ ال

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ل
َ
سَأ

 
َ
سَاءِ أ

ِّ
جِهِ مِنَ الن

َ
 بِعِلَ

َ
ق
َ
رْف
َ
جُلُ أ  الرَّ

ُ
ون

ُ
يْهِ يَك

َ
رُ إِل

َ
ظ
َّ
 الن

ُ
ح
ُ
 يَصْل

َ
انٍ لَ

َ
ی مَك ِ

ا جُرْحٌ فز سٌْْ وَ إِمَّ
َ
   ك

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح
ُ
يَصْل

ا 
َ
الَ إِذ

َ
يْهَا ق

َ
رُ إِل

َ
ظ
َّ
   الن

ْ
اءَت

َ
 ش

ْ
يُعَالِجْهَا إِن

ْ
ل
َ
يْهِ ف

َ
 إِل
ْ
ت رَّ

ُ
ط
ْ
 .[2]اض

 :سند روایت

محمد بن یعقوب و محمد بن یحنر و احمد بن محمد بن عیسی چهره هایی که همه معتیر و  

یگ علی بن حکم بن زبیر است که توثیق  .مورد تایید هستند. علی بن الحکم اسم دو نفر است

محقق اردبیلی و محقق   .دیگری علی بن حکم کوفز است، توثیق شده است نشده است و

می   272ص    20خویی می فرمایند این دو نفر یگ هستند و آنها را توثیق کرده اند. در مراة ج  

. ثابت بن دینار ابو حمزه ثمالی راوی دعای سحر ماه رمضان است.  :گوید
ٌ
الحدیث صحیح

 منا امام سجاد، 
ا
درباره او گفته شده: ابوحمزه فز زمانه کسلمان فز زمانه و ذالک لانه ادرک اربعة

امام باقر، امام صادق علیهم السلام را درک کرده است و در زمان امام کاظم علیه السلام از  

 .ته است. ابوحمزه افتخار دارد پدر سه شهید باشد. همه او را توثیق کرده انددنیا رف 

 :دلالت روایت
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ز است سئوال می کند، در جایی که مرد نباید به آن  از بلایی در جسد زن که جراحنی یا شکسیی

نگاه کند پیدا می شود. مرد بهیی از زنان می تواند درمان کند. آیا مرد می تواند وارد میدان علاج  

  :بشود؟ امام فرمود 
ْ
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َ
امام علیه السلام فرمود: اگر  .ق

ز گرفتاری دارد و با   مضطر باشد و بخواهد مرد می تواند او را علاج کند. بنابراین اگر کسی چنیر

اگر   اینجا  نیست.  جنسیت  تغییر  دیگر  این صورت  شود  ز می  معیر او  جنسیت  جراخ  عمل 

زن یا   طبابت برای او می شود اضطرار است چون معلوم نیست زن یا مرد است. متخصص

درمان کند. این مساله اول است. در این قسمت مساله در کلام امام راحل جای   تواند مرد می

هیچ گونه تردید نیست. جالب است در این قمست محقق خویی با امام راحل همراه است.  

ز   باحد الجنسیر
ً
 الخننى لیصیر ملحقا

ز کلام امام راحل: و کذا لایحرم العمل فز محقق خویی   .میی

 در پاسخ به استفتاء فرمودند منعی در آن نیست 

ی خلايا جسمه من الناحية الوراثية ذكر مثلا    -بالنسبة إلی الخننى الكاذبة  -س
أي أن الشخص فز

ی بما يوافق واقع   و لكن الآلة الخارجية تغاير ذلك أو العكس. فهل يجوز تغيیر الشكل الخارخر

 .[3]لا مانع من ذلك -الْمر؟.ج

همه گرایش های او مردانه است منتهی آلت او وضعیت دیگری دارد یا برعکس همه گرایش  

های تو زنانه است و آلت او مردانه است. معلوم می شود که زیر پوست قرار گرفته آلت انوثیت  

محقق خویی می  تکلیف چیست؟  و مشخص کنند که  جایز عمل کنند  آیا  ذکوریت  آلت  یا 

عیه جفرماید: منعی ندارد. ال  ، چون    303ص    2مسایل السْر وجه عدم منع در نظر محقق خویی

این درمان است و تغییر جنسیت نیست. بنابراین شبهه ای در این مورد نیست. برخلاف آنچه  

که درباره تغییر جنسیت گفته شده است که نظر محقق خویی عدم جواز است و مخالف نظر  

ز جنسیت امام راح ل و محقق خویی موافق یکدیگر هستند. خلاصه  امام راحل بود ولی در تعییر

چون   است  مسامحه  شخص  این  بر  خننى  اطلاق  و  است  بیمار  شخص  این  اینکه  مطلب 

ز است مذکر یا مونث است. با عمل جراخ معلوم می شود   .جنسیت او معیر

صورت دیگر خننى مشکل و صورت سوم خننى غیر مشکل است که در جلسه بعد مطرح می  

 کنیم
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